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جای پارک به شرط چاقو
بی‌تابی شهروندان در برابر معضل پیدا کردن جای پارک

عکس: ایرنا  

مرد چشـــمش را تنگ می‌کنـــد و بالاخره 
رد پـــای یک جای پـــارک خالی را درســـت 
روبـــه‌روی مغازه لـــوازم خانگـــی می‌بیند. 
فاصلـــه‌اش با جای پـــارک حـــدوداً ۵ متر 
اســـت. نگاهش را کمـــی بـــه دور و برش 
مـــی‌دوزد، خیالش کـــه از نیامدن خودرو 
دیگـــری راحت می‌شـــود، پایـــش را روی 
پـــدال گاز می‌گذارد و با آخرین ســـرعت، 
خـــودش را می‌رســـاند جلـــوی مغـــازه، 
امـــا پـــارک نکـــرده یـــک پـــژو مزاحـــم که 
دقیقاً روبـــه‌روی مغازه پـــارک دوبل کرده، 
دســـتش را می‌گـــذارد روی بـــوق ممتـــد 
تا مـــرد راننـــده از پـــارک کردن پشـــیمان 
شـــود. »علی« که تقریبـــاً ۴۵ دقیقه همه 
کوچـــه پس‌کوچه‌هـــای اطـــراف خیابان 
پیـــروزی را بـــالا و پاییـــن کرده و نـــا امید 
از پیـــدا کـــردن جـــای پـــارک، بالاخـــره 
خودش را از شـــر این همه گشـــتن راحت 
دیـــده، درجـــواب مرد پژوســـوار، ســـرش 
را از شیشـــه ماشـــین بیرون مـــی‌آورد و با 

صـــدای بلنـــدی داد می‌زند که »بـــرو کنار 
مـــن اول دیـــدم...«، امـــا مرد جـــوان که 
انـــگار منتظـــر بهانه‌ای باشـــد تـــا از کوره 
در برود، ناگهان از روی صندلی ماشـــین 
بیـــرون می‌پـــرد و بـــا لحـــن تنـــدی فریاد 
می‌زنـــد »چـــی... با کـــی بـــودی؟ بلند‌تر 
بگـــو ببینم بـــا کـــی بـــودی...؟« علی که 
حالا بدجور کاســـه صبرش لبریز شـــده و 
در گرمای ۴۰ درجه تابســـتان، خونش به 
جوش آمده، دســـتش را روی در ماشین 
می‌گـــذارد و همیـــن کـــه می‌خواهـــد از 
پرایـــدش پیاده شـــود، با صـــدای فحش 
و داد و بیـــداد مـــرد پژوســـوار، شیشـــه را 
تـــا آخر پاییـــن کشـــیده و در جـــواب او با 
صدای بلندتری فریـــاد می‌زند: »صبر کن 
داداش به خدمتم می‌رســـم...« بعد هم 
ســـرش را زیر فرمان خـــم می‌کند تا بلکه 
میله چوبی کـــه چند روز پیـــش برای باز 
کردن چـــاه فاضلاب خانـــه‌اش خریده را 
زیـــر پاهایش پیـــدا کند، اما هنوز ســـرش 

حمیده امینی فرد
خبرنگار

گزارش خبری
بالا نیامده، مرد پژوســـوار که انگارفهمیده 
باشـــد چـــه خبرشـــده، با ســـرعت داخل 
مغـــازه مـــی‌دود و با صـــدای بـــرادرش که 
می‌گوید»بی‌خیال شـــو، چـــه‌کار می‌کنی، 
دیوانه‌بـــازی در نیـــاور...« با یـــک چاقوی 
بـــزرگ آشـــپزخانه خـــودش را می‌رســـاند 
بالای ســـر علی و چنـــد ثانیه بعـــد... مرد 
پژوســـوار کـــه حـــالا شـــبیه دیوانه‌هـــا با 
همان دســـت خونـــی روی ســـروصورتش 
می‌کوبـــد، ســـوار بـــر ماشـــین شـــده و با 

ســـرعت از جلو مغـــازه فـــرار می‌کند...
دادگاه کیفری خیلی از شـــهرهای ما حالا 
درگیـــر ماجراهایی شـــبیه همیـــن روایت 

است.  شده 
کافی اســـت با یک جســـت‌وجوی ســـاده 
عبارت »دعوا ســـرجای پـــارک« را انتخاب 
کنیـــد، تقریبـــاً در هـــر ســـال بـــا چندین 
پرونده قتل و نزاعی روبه‌رو می‌شـــوید که 
در همیـــن خیابان‌هـــای دور و اطراف‌تان 
یـــا کمـــی دورتـــر و نزدیک‌تـــر رخ داده، ۲۱ 
تیـــر ۱۴۰۲، ۱۴ اردیبهشـــت ۱۴۰۲، ۱۰ خرداد 
۱۴۰۱، ۲۴ اســـفند ۱۳۹۹، ۲۱ مهـــر ۱۳۹۷ 
و ۲ اســـفند ۱۳۹۶ و... هرچقـــدر کـــه بـــه 
جســـت‌وجوی‌تان ادامـــه دهیـــد، از هیچ 
خیابانی دســـت خالی بر نخواهید گشت! 
اصلاً جســـت‌وجوهای اینترنتی را هم که 
کنـــار بگذاریـــد، ســـرتان را که از شیشـــه 

خـــودرو یـــا خانه‌تـــان کمـــی بـــه بیـــرون 
بچرخانیـــد، در هفته لااقل با چند صحنه 
نـــزاع خیابانی ســـاده یـــا پیچیـــده مواجه 
می‌شـــوید کـــه دو یا چنـــد نفر بـــرای یک 
جـــای پـــارک ســـاده در حـــال جنگیـــدن 

. هستند
ایـــن روایت‌ها البتـــه جـــدا از ماجراهایی‌ 
اســـت که دو طـــرف بی‌خیـــال درگیری، 
داد و بیداد و چاقوکشـــی شده‌اند. ممکن 
اســـت خود شـــما هم جز همـــان افرادی 
باشـــید کـــه ماهی یا شـــاید هـــم هفته‌ای 
یک‌بـــار بـــرای پیـــدا کـــردن یـــک جـــای 
پـــارک مطلـــوب، دســـت به دعا شـــده‌اید 
و وقتـــی یک نفر جلوتر از شـــما خواســـته 
بـــه اصطـــاح زرنگ‌بـــازی در بیـــاورد، از 
کـــوره در رفته‌اید و حســـابی به خدمتش 
رســـیده‌اید. اصـــاً بی‌خیـــال پرونده‌های 
قتـــل و نـــزاع و درگیـــری که شـــوید، پیدا 
کـــردن یک جـــای پارک ســـاده روزانـــه، تا 
چه اندازه شـــما را به یک موجود عصبانی 
غیرقابل تحمل نفرت‌انگیـــز تبدیل کرده 
اســـت؟ خیلی‌هایمان قطعاً جواب‌مان به 
این ســـؤال مثبت اســـت. فرقی نمی‌کند 
راننـــده باشـــیم یـــا حتـــی صاحبخانـــه یا 
مغازه‌ای که در یک خیابان شـــلوغ مأمن 
جـــای پـــارک خیلی‌هاســـت. همیـــن که 
یـــک نفـــر، خـــودرو‌اش را طـــوری جلوی 

خانـــه پـــارک کـــرده کـــه رفـــت و آمدمان 
از در پارکینـــگ یـــا در ورودی را ســـخت 
کرده باشـــد، دادمـــان بلند می‌شـــود، اما 
همیـــن خـــود مـــا! اگـــر جایمـــان عوض 
شـــود، بی‌خیال هرچه مرام و انسانیت و 
وجدان اســـت، می‌شـــویم. درست شبیه 
آقای کرمی که هر هفتـــه، هزینه هنگفتی 
را بابت نصب علامت و برچســـب هشدار 
»پارک ممنـــوع« جلو خانـــه‌اش پرداخت 
می‌کنـــد و وای بـــه روز آدمی که ندانســـته 
یا دانســـته، کمی صندوق‌عقب ماشینش 
از محدوده تعیین‌شـــده‌اش، جلوتر بزند. 
اگـــر آقای کرمـــی روی خط حـــال خوبش 
باشـــد کـــه برف‌پاک‌کن‌هـــا را بـــه نشـــانه 
اعتـــراض بالا مـــی‌آورد و وای بـــه آن روزی 
کـــه خلقش تنگ شـــده باشـــد، آن وقت 
نه تنها کیســـه‌های زباله منزلش که جای 
خط کلیـــد خانـــه‌اش هم روی ماشـــین، 
یـــادگاری می‌ماند تـــا درس عبرتی باشـــد 
بـــرای آن بنـــده خدایـــی که یک ســـاعت 
از روی ناچـــاری بـــه این پارک ناخواســـته 
تن داده اســـت. شـــبیه آقـــای کرمی البته 

کم نیســـتند. 
خیلی‌هـــا حتـــی خودشـــان را صاحـــب 
پارک کوچـــک جلو خانه‌شـــان می‌دانند. 
راننـــده  یـــک  کـــه وقتـــی  همان‌هایـــی 
بی‌خیال، جلوی ورودی پارک می‌ایســـتد، 
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بـــا آشـــغال ریختـــن روی برف‌پاک‌کن‌هـــا 
بـــه او یـــادآوری می‌کننـــد نبایـــد اینجـــا 
پـــارک می‌کردیـــد. یـــا آن مغازه‌دارانی که 
بـــدون هیـــچ مالیـــات، عوارض، ســـند و 
توجیهـــی، جلو مغـــازه را ملک شـــخصی 
می‌داننـــد و بـــا گذاشـــتن یـــک صندلـــی 
یـــا حتی یک ســـطل ماســـت بـــه دیگران 
می‌فهمانند کـــه اینجا نباید پـــارک کنید. 
جالـــب اینکه وقتـــی اعتراض دیگـــران را 
می‌شـــنوند هم حق به جانـــب می‌گویند 
»اینجا بـــار خالی می‌کنیم و خودرو شـــما 
مزاحم پـــارک کردن ماشـــین حمل بار ما 
اســـت«، یا حتی گاهی بـــا تهدید به راننده 
می‌فهماننـــد اگر برگشـــتی و خـــودروات 

آســـیب دیده بود، شـــاکی نشـــو.
باج‌گیران جای پارک

داســـتان باج‌گیـــران جـــای پـــارک بارهـــا 
تکرار شـــده اســـت، اما تازگی‌هـــا یک نفر 
برای خـــودش تابلـــوی »توقـــف« خریده 
و مخصوصـــاً وقتـــی می‌بینـــد یـــک خانم 
مشـــغول پـــارک کردن اســـت، ســـریع به 
ســـمت او مـــی‌دود و بـــا اصـــرار شـــروع 
می‌کنـــد بـــه دســـت فرمـــان دادن، بعـــد 
هم طـــوری که زن بیچاره عـــذاب وجدان 
بگیـــرد یا اصـــاً نداند کـــه این فـــرد برای 
چه ایســـتاده و اصلاً شـــغلش چیســـت، 
دســـت در کیـــف مبـــارک می‌کنـــد و با ۱۰ 
هـــزار تومـــان خوش‌باورانـــه راهی محل 
کارش می‌شـــود. روایـــت جـــای پـــارک در 
شـــهرهای بـــزرگ البته شـــنیدنی‌تر از این 
حرف‌هاست. آنقدر داستان و ماجراهای 
عجیـــب و غریـــب در پشـــت پـــرده ایـــن 
تجارت گران شـــکل گرفته که کســـی باور 
نمی‌کنـــد اصلاً چرا یک جای پارک ســـاده 
باید بـــه یـــک شـــبکه بـــزرگ باج‌گیری و 
باج‌خواهـــی تبدیـــل شـــود. جـــواب این 
معادله البته ســـاده اســـت. ما بـــا کمبود 
شـــدید جای پارک در کلانشـــهرها و بویژه 
تهران مواجهیـــم و با یـــک دو دوتا کردن 
ســـاده می‌توانیم نتیجه بگیریم که وقتی 
تقاضـــا از عرضـــه پیشـــی می‌گیـــرد چـــه 
بـــر ســـر متقاضیان می‌آیـــد. ما دقیقـــاً در 
وســـط مردابی قرار گرفته‌ایـــم که هرچه 
بیشـــتر دســـت و پا می‌زنیم، بیشـــتر فرو 
می‌رویـــم، چراکه یک مســـأله فنـــی را به 
یک مســـأله روانـــی و اجتماعـــی پیچیده 
تبدیـــل کرده‌ایم که شـــهروندان بیچاره را 
در برابر یکدیگر قرار داده اســـت. مســـأله 
جـــای پـــارک حـــالا در همیـــن تهـــران به 
معضلـــی تبدیل شـــده کـــه از دل آن، هر 
روز ماجراهـــای تلـــخ و باورنکردنی بیرون 
می‌آید. شـــما اصلاً متقاعد می‌شـــوید دو 
نفر برای یک جای پارک ســـاده که شـــاید 
هم چند ســـاعت بیشتر به کارشان نیاید، 
طوری با یکدیگر گلاویز شـــوند که زندگی 
چنـــد خانواده تحـــت تأثیر فـــرو نخوردن 
خشـــم یـــک نفر قـــرار بگیـــرد؟ چنـــد روز 
پیـــش در کوچـــه روبه‌روی محـــل کارمان 
با صحنه‌ای مواجه شـــدم کـــه باورکردنی 
نبود. یک مرد متشـــخص با ماشین مدل 
بالا، چنان ســـخنان ســـخیفی را نثار زنی 
می‌کـــرد که به قـــول خـــودش او را ندیده 
و زودتـــر از او برای جای پـــارک اقدام کرده 
است. مرد اصرارداشـــت که آنجا ایستاده 
و زن می‌خواهـــد زرنگ‌بـــازی در بیـــاورد. 
جالب اینکه حتی دستان لرزان و صدای 
گریه کودک داخل ماشـــین هم نتوانسته 
بود مرد را از تصمیمـــش منصرف کند. او 
آنقدر ایســـتاد تا بالاخره پلیـــس هم وارد 
ماجرا شـــد و داســـتانی که می‌توانست با 
یک ببخشـــید و سر و دســـت تکان دادن 
ســـاده حل شـــود، به آمدن شـــوهر زن و 
دســـت به یقه شـــدن هـــر دو ختم شـــد. 
پلیس هـــم البته در گوشـــه‌ای ایســـتاده 
بود و بدون هیـــچ دخالتی نظاره می‌کرد. 
اســـتدلالش هم جالب توجه بود؛ »ما هر 
روز به دیدن ایـــن صحنه‌ها عادت داریم، 
بالاخـــره یـــا مصالحـــه می‌کنند یـــا وقتی 
پایشـــان به کلانتری باز شـــد مجبورند که 

مصالحـــه کنند.«

پول درآوردن از درماندگی دیگران
 مســـأله جـــای پـــارک در تهـــران، امـــا 
فراتـــر از یک درگیـــری خیابانـــی و جدال 
لفظـــی بی‌حاصـــل اســـت. کمی کـــه به 
عمـــق ماجـــرا نـــگاه می‌کنید، به مســـأله 
اجتماعی می‌رســـید کـــه این روزهـــا ما را 
بشـــدت درگیر خود کرده است. درجایی 
می‌خوانـــدم نوشـــته بـــود به نحـــوه پارک 
کـــردن آدم‌هـــا کـــه در خیابان‌هـــا نـــگاه 
می‌کنید، بـــه اندازه خودخواهی‌شـــان در 

زندگـــی پـــی می‌برید. 
از آن زمـــان ترجیح دادم تـــا مصداق این 
جمله را در کوچـــه و خیابان‌ها پیدا کنم. 
جالب اینکه این حرف واقعیت داشـــت. 
خیلی‌هـــا می‌توانســـتند به شـــکلی پارک 
کنند کـــه برای دو خـــودرو جا باشـــد، اما 
یک نفـــر خودخواهانه طوری ماشـــینش 
را پـــارک کـــرده بـــود کـــه جایـــی بـــرای 
ماشـــین دوم باقـــی نمی‌ماند. شـــما هم 
اگـــر به ایـــن جملـــه بیشـــتر فکـــر کنید، 
مصداقـــش را در ســـطح معابـــر شـــهرها 
بیشـــتر پیدا می‌کنیـــد. به رفتـــار برخی از 
آدم‌هـــا که خیـــره می‌شـــوید، خیلی‌ها در 
جـــای پارک هم مـــرام می‌گذارنـــد و وقتی 
مخاطب‌شـــان در جایـــگاه ضعیف‌تـــری 
قـــرار دارد، بـــدون هیـــچ چشمداشـــت و 
لحـــن طلبکارانـــه‌ای بخشـــش می‌کنند. 
این بخشش البته در رفتارهای اجتماعی 
برخی از ما، ایـــن روزها جای خودش را به 
برخوردهـــای منفعت‌طلبانه داده اســـت. 
نمـــود آن هـــم در جـــای پارک خـــودش را 

نشـــان می‌دهـــد، وگرنـــه چه کســـی باور 
می‌کنـــد یـــک نفـــر خـــودرواش را طوری 
جلو یک بیمارســـتان پـــارک کند که وقتی 
بیمـــار و همراهـــش آمدند و در شـــرایط 
درماندگـــی قرار گرفتند، با یـــک تراول ۵۰ 
هـــزار تومانی مثلاً کارشـــان را راه بیندازد و 
برود سراغ دیگری تا از درماندگی نفر بعد 
پول در بیـــاورد. این صحنه‌ها نه انســـانی 
و نه اخلاقی اســـت، اما در خیلی از معابر 
و خیابان‌هـــای مـــا بـــه یک رفتار پولســـاز 
بـــدون زحمـــت تبدیل شـــده اســـت! ما 
این روزها بـــه عنوان یک شـــهروند فرقی 
نمی‌کنـــد راننده یـــا عابر، یـــک حرکت رو 
بـــه عقب بـــه خودمـــان و بـــه جامعه‌مان 
بدهکاریم، باید از خودمان بپرسیم »چرا 
آســـتانه تحمل‌مان در برابر یکدیگر تا این 
اندازه کم شده اســـت، چرا در هر حرکتی 
بـــه دنبـــال منفعـــت خودمان هســـتیم و 
چـــرا گوش‌مان بـــرای پذیـــرش نقدهای 
دیگـــران پر شـــده اســـت؟« جواب‌تان به 
این ســـؤال‌ها میزان مســـئولیت‌تان را به 
عنوان یک شـــهروند مشـــخص می‌کند، 
در غیـــر این صورت وقتـــی در جایگاه یک 
راننـــده قـــرار می‌گیرید، از رفتـــار دیگران 
خـــرده می‌گیریـــد و هـــر زمـــان هـــم کـــه 
جای‌تـــان عـــوض شـــد، ایـــن راننـــدگان 
بی‌فرهنـــگ هســـتند کـــه داد شـــما را در 
می‌آورند، وگرنه شـــما که مبـــرا از هرگونه 

نقص و اشـــکال و خطایی هســـتید.

مشکل جای پارک با ساخت 
پارکینگ حل نمی‌شود

مـــا در تهـــران روزانـــه چقدر زمـــان برای 
پیـــدا کـــردن یـــک جـــای پـــارک صـــرف 
کـــرده یـــا بـــه عبارتـــی وقت‌مـــان را هدر 
در  زمـــان  ایـــن  میانگیـــن  می‌دهیـــم؟ 
محدوده‌هـــای خلوت‌تـــر بیـــن 15 تـــا 20 
دقیقـــه و در نقاط شـــلوغ و پرتـــردد مثل 
نواحـــی مرکـــزی شـــهر دو برابر شـــده و 
بـــه 30 تـــا 40 دقیقه می‌رســـد. وقت تلف 
کردن‌هایـــی که البتـــه تأثیر مســـتقیمی 
بـــر آلودگـــی هـــوا دارد و باعث می‌شـــود 
هـــر چرخش ما بـــه زیان کیفیـــت هوای 
تهـــران، تمام شـــود، امـــا ســـؤال مهم‌تر 
وضعیـــت پارکینگ‌هـــای شـــهر تهـــران 
اســـت. خیلی‌هـــا ایـــن روزهـــا در برخی 
رســـانه‌ها با آمار و ارقـــام عجیب و غریب 
کمبـــود جای پـــارک مواجه می‌شـــوند، با 
وجـــود این جواب درســـت از زبان ســـید 
محمـــد آقا میـــری، عضو شـــورای شـــهر 

تهران باید شـــنیده شـــود. 
او در گفت‌و‌گـــو بـــا »ایـــران«، بـــا تأکید بر 
اینکـــه براســـاس اســـتانداردها در دنیـــا، 
بایـــد به ازای هر یـــک کیلومتر، 10 مجتمع 
پارکینگی بـــا ظرفیت حداقـــل 300 واحد 
جای پـــارک وجود داشـــته باشـــد، درباره 
وضعیـــت تهـــران می‌گویـــد:"در پایتخت 
بـــه ازای هـــر کیلومتـــر مربـــع، تنهـــا 3 
مجتمـــع پارکینگی وجـــود دارد که اغلب 
عمومـــی نیســـت و متعلـــق بـــه ادارات و 
سازمان‌هاســـت. به عبارتی مـــا با کمبود 
7 مجتمع مواجهیم کـــه اگر در 300 واحد 
ضرب کنیم، به عـــدد 2 میلیون و 100 هزار 
جای پارک می‌رســـیم که در حداقل‌ترین 
حالـــت یـــک میلیـــون و 500 هـــزار جـــای 
پـــارک کـــم داریـــم. آمـــاری هـــم البتـــه از 
جای پارک‌هـــای موجود در تهـــران وجود 
ندارد، امـــا کمبود این یـــک میلیون و 500 
هـــزار جـــای پـــارک درکنـــار خیابان‌هـــا و 
کوچه‌ها جبران می‌شـــود. جالـــب اینکه 
30 درصـــد کار شـــهروندان در مرکز شـــهر 
اســـت و با توجـــه به فشـــارهایی که مردم 
بـــا آن درگیرنـــد، از این وضعیت بیشـــتر 

رنـــج می‌برند!
شعار انسان‌محور شـــدن شهرها البته در 
تقابل با تأمین جای پارک‌هایی اســـت که 
می‌خواهد مردم را تشـــویق به استفاده از 
حمـــل و نقـــل عمومی بـــه جـــای خودرو 
شـــخصی کنـــد. وقتـــی در تهـــران روزانه 
بیش از 4 میلیون خودرو در تردد اســـت، 
آیـــا بایـــد شـــهرداری بـــه ازای هـــر خودرو 
یـــک جای پـــارک تأمیـــن کنـــد؟ آقامیری 
در پاســـخ به این ســـؤال اینطـــور توضیح 
می‌دهـــد: »در پایتخـــت برخی کشـــورها 
مثـــل چیـــن، بـــه ازای هـــر کیلومتـــر، 13 
مجتمع پارکینگی ساخته‌اند یا در روسیه 
این رقم 11 اســـت، اما کمبـــود جای پارک 
بـــا ایجـــاد پارکینگ حل نمی‌شـــود، چون 
مـــا از برنامه عقب هســـتیم، ضمن اینکه 
معابر شـــهر تهران گنجایش ایـــن میزان 
خـــودرو را ندارد وقتی تعـــداد خودروها، 8 
برابـــر معابر اســـت. یعنی حتـــی اگر معابر 
دو برابر شـــود هم ما باز 7 برابـــر از برنامه 

 . هستیم عقب 
با وجود این شـــهرداری به‌دنبال ســـاخت 
بـــا مشـــارکت  مجتمع‌هـــای پارکینگـــی 
بخـــش خصوصی اســـت. هـــم به‌راحتی 
مجوز می‌دهد و هم تســـهیلاتی در اختیار 
متقاضیـــان قرار می‌گیـــرد. درحال حاضر 
هم 28 پارکینگ طبقاتی بزرگ در دســـت 
ساخت است و 5 مرکز نیز امسال افتتاح 
می‌شـــود، امـــا کار اصلی به تشـــویق مردم 
بـــه اســـتفاده از حمـــل و نقـــل عمومـــی 
برمی‌گردد، یعنـــی ما باید بتوانیم ســـهم 
30 درصـــدی اســـتفاده از حمـــل و نقـــل 
عمومی را در شـــرایط فعلی بـــه 70 درصد 
برســـانیم، یعنی دقیقـــاً برعکس کنیم که 
البتـــه این نیازمند گســـترش حمل و نقل 
عمومـــی و تأمین اتوبوس و مترو بیشـــتر 
اســـت تا مردم هم بپذیرند و به اســـتفاده 
بیشـــتر از وســـایل حمل‌و نقـــل عمومی 

روی بیاورند.

ما خودخواه‌تر شده‌ایم؟
یـــک جامعه‌شـــناس در ایـــن باره بـــه نکاتی 
اشـــاره می‌کند که بایـــد دیده شـــود. فهیمه 
نظـــری به »ایـــران« می‌گوید: »مـــا می‌توانیم 
بـــه مســـأله افزایـــش خشـــونت و از دســـت 
دادن تـــاب تحمـــل هنگام جای پـــارک از دو 
زاویه نـــگاه کنیم. بخشـــی از مشـــکلاتی که 
امـــروز از نظر روانی و اجتماعـــی با آن درگیر 
شـــده‌ایم، بـــه علت نبـــود زیرســـاخت‌های 
مناســـب اســـت، یعنی تأمین نشـــدن جای 
بـــرای مراکـــز مســـکونی،  پـــارک مناســـب 
تجـــاری، درمانـــی و آموزشـــی موجب شـــده 
تـــا درجایی کـــه منطق حکـــم می‌کنـــد فرد 
خـــودرو خـــودش را پـــارک کنـــد، هم بـــاز با 
مشـــکل جای پـــارک مواجه باشـــیم. پس در 
اینجا مســـأله مردم نیســـتند و مشکل کاملاً 
ســـاختاری اســـت که بـــه نهادهای شـــهری 
برمی‌گـــردد. اما آنچـــه که به عنوان مســـأله 
اجتماعـــی مطـــرح می‌شـــود و می‌تـــوان به 
آن پرداخـــت، بحث خودخواهـــی اجتماعی 
در  فقـــط  آن  مصـــداق  البتـــه  کـــه  اســـت 
رانندگی و جای پارک دیده نمی‌شـــود و شما 
می‌توانیـــد ایـــن وضعیـــت را بـــه موضوعات 
دیگـــر هم تعمیم دهید. ایـــن خودخواهی با 
فردگرایی که در غرب حاکم اســـت، متفاوت 
اســـت، چراکـــه در خودخواهـــی مســـائل 
شـــخصی و منفعت‌طلبانـــه دنبال می‌شـــود؛ 
مثـــاً جلـــو مغـــازه نانوایـــی بـــدون توجه به 
صـــف می‌ایســـتد و می‌خواهـــد از دیگـــران 
جلـــو بزنـــد یـــا درجایـــی که نوشـــته شـــده 
»پـــارک ممنوع« توقـــف می‌کند. ایـــن یعنی 
فرد حقوق شـــهروندی را نادیـــده می‌گیرد.«

او معتقـــد اســـت بـــدون در نظـــر گرفتـــن 
ایـــن دو عامـــل بـــا یکدیگـــر نمی‌تـــوان بـــه 
نتیجـــه درســـتی در این زمینه رســـید و ادامه 
می‌دهـــد: »نواقـــص فنـــی که به مهندســـی 
شـــهرها برمی‌گـــردد بـــا رفتـــار و خلقیـــات 
اجتماعی مرتبط اســـت، اما ضلع ســـوم این 
مثلث، حقوق شـــهروندی اســـت که باید هر 
سه در کنار هم دیده شـــود، چراکه ماحصل 
نبود این ارتباط موجب شـــده اســـت قشـــر 
ضعیف‌تر مثل ســـالمندان، کـــودکان و افراد 
دارای معلولیت در شـــهرها با مشـــکل تردد 

مواجه شـــوند.
بـــه گفتـــه ایـــن جامعه‌شـــناس، مـــا درحال 
حاضر در شـــهری مثـــل تهران با شـــلختگی 
مواجهیـــم و این خودخواهی بیـــش از آنکه 

ســـبقه تاریخـــی پررنگـــی داشـــته باشـــد، از 
ســـاختارهایی نشـــأت می‌گیـــرد کـــه بـــه آن 
دامن می‌زنـــد؛ مثلاً در دوره‌هـــای تاریخی به 
علت نظم شـــهری، مـــردم بســـیار قانونمند 
و منظـــم رفتـــار می‌کردند و میـــزان تخلفات 
در شـــهرها کمتـــر بـــود یـــا وقتـــی نهادهای 
قانونگذار به اجرای قوانیـــن تأکید ویژه‌تری 
داشـــتند، این موضوع در رفتار شـــهروندان 
نیـــز بازتـــاب پیـــدا می‌کـــرد، اما شـــما وقتی 
می‌بینیـــد یـــک ماشـــین ســـازمانی بی‌توجه 
بـــه قانـــون در خـــط ویـــژه تـــردد می‌کنـــد، 
نمی‌توانید انتظار داشـــته باشید که از مردم 

هـــم رفتارهای مناســـب ســـر بزند.
او بـــا تأکید بـــر اینکه آســـتانه تحمـــل مردم 
پایین آمده اســـت، می‌گویـــد: »عصبانیت و 

خشـــونت یک راننده در پشـــت چـــراغ قرمز 
ربطـــی بـــه ماشـــین جلویـــی او نـــدارد. این 
خشـــم ناشـــی از عوامل دیگری است که در 
ما ایرانی‌هـــا بروز کرده اســـت. عواملی مثل 
نبـــود عدالـــت اجتماعی بین همـــه افراد که 
موجـــب می‌شـــود، عـــده‌ای حق بـــه جانب 
رفتـــار کرده و دچـــار خطا و تخلف شـــوند.«
راهکار، امـــا از زبان او ســـاده اســـت. ما نیاز 
بـــه آمـــوزش و فرهنگســـازی در حوزه‌هـــای 
بایـــد پیام‌هـــا  البتـــه  اجتماعـــی داریـــم و 
بـــه شـــکل دارکـــوب‌وار )بـــدون توقـــف( و 
برنامه‌ریزی شـــده بـــه مخاطب برســـد. این 
البتـــه علیه تأمین زیرســـاخت‌های شـــهری 
نیســـت. مســـأله باید به صورت یک بسته و 

در کنـــار هم دیده شـــود.
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